
 
  

 
 

           پنجره ی اميد
 

 روزى ديگر است، و هوايى ديگر،
 و آفتابى ديگر، 

 آه مى تابد از روزنه ی اميد،
.به زاويه ی تاريك تنهايى ام  

 
 در آنار پنجره ی اين تنهاآده،

 بينهايت بامها را به تماشا نشسته ام،
 آه با زاويه هاى خاآسترى لجوج،

 بر هم زده اند آرامش سبز زمستان را،
.در اين داغستان جنوب  

 
 شهر آرام است، 

 زمان آرام،  
،زندگى آرام  

  می لولدخمار بى خبرى در رگهايم
 و سكوت،

راود، تنها ترانه اى است آه مى ت  
.در آبى آسمان  

 
 مرغ انديشه ام ناآام،

 آويخته در عطشى مرموز،
 در آرزوى سرابى در فراسوى افق،

در حسرت رسيدن،پر شکسته،   
 اشك سر در گمى در چشم،

 داغ بى همدلی در دل،
 راز ناگفتنى در سر،

 سينه ميكوبد به ميله هاى سرد ملال،
.پنجه ميمالد به خاراى برج رسيدن  

 
ى تيره بال،زاغها  

 بى اعتنا به پنجره اى آه رو به بى نهايت گشوده ام،
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 غوطه مى خورند در امتداد غبار گونه ی غروب،
 در جستجوى دانه اى ديگر، 
.جستنى ديگر، بودنى ديگر  

 
 آور سوى چراغى، اينجا و آنجا،

 آگاه مى آند از تپش گنگ پوييدن،
 آواز مى دهد از تداوم آاويدن،

.ز تناوب بودنهشدار مى دهد ا  
 

 مى فشارد خيالی نگفتنى و داغ،
درونم، را به تار و پود  یشسر پنجه ها  
دهد مرا،  و پيوند مي  

.آسان، به چشمك اين چراغها  
 

  ،شايد غنوده باشد
  ،در پشت پنجره ی تنهايى

  ،تپش بشارت
. هستىه یدر آبگين  
  ،دويده باشدشاید 

  ،جوشش خون
.در تنگناى خيال  

،شسته باشدنشاید   
  .دخترآى در ايستگاه خواستن

،پوينده باشدشاید   
.دستى، در انتظار سرانگشتم  

، آآنده باشدشاید  
.قلبى از آرزوى رسيدن ها  

 
  ،شايد آه زندگيست
 آه مى خواند مرا،

 به آواز سكرآور غروب،
.با ساز دلفريب بى خبرى  

 
  ،شايد آه زندگيست
 آه مى خواند مرا،
  ،ل زاغهابا غوطه ی بى خيا

.غروبخسته ی در چشم   



 
 با اين خيال داغ، 
  با اين خمار گيج،

 با چشمك چراغها، 
 در روى فرش سبز زمستان،

  ،شايد آه زندگيست
 آه مى خواند مرا دوباره،   

، آواز سكرآور غروباب  
  بودن، به آغوش تنگِ

.در اين ديار داغ جنوبى  
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